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الگوهای رفتاری سبک زندگی: تشویق به خوبیها

انسانها به طور طبیعی از تحسین و تشویق لذت میبرند و بر اثر آن از رفتار ناروا دست میکشند.

دست ناروا  رفتار  از  آن  اثر  بر  و  می&zwnj;برند  لذت  تشویق  و  تحسین  از  طبیعی  طور  به  انسان&zwnj;ها 
می&zwnj;کشند. میل به دریافت تشویق از جمله تمایل&zwnj;های فطری بوده که در سرشت انسان تعبیه شده
است. هیچ کدام از آدمیان از تشویق بی&zwnj;نیاز نیستند و همه آرزو دارند موقعیتی فراهم شود تا مورد تشویق قرار

گیرند.
زبان تشویق، به دیگران پیام می&zwnj;دهد که مورد قبول واقع شده&zwnj;اند. این اثر در دیگران احساس عبرت و قدرت
را برمی&zwnj;&zwnj;انگیزد. تحسین، مایه&zwnj;ی تقویت روحیه است، به انسان&zwnj;های شکست&zwnj;خورده
نیرو می&zwnj;بخشد، کمبود اعتماد به نفس را جبران می&zwnj;کند، احساس حقارت را به احساس ارزشمندی تبدیل

و فرد را به ادامه&zwnj;ی زندگی امیدوار می&zwnj;سازد.
استفاده از شیوه&zwnj;ی تشویق برای پرورش و بارورسازی نیروها و استعدادها بسیار مؤثر است، به ویژه برای
تشویق پسندیده&zwnj;ی  روش  از  استفاده  با  مربیان  و  مدیران  دارند.  قرار  الگوبخشی  جایگاه  در  که  کسانی 
می&zwnj;توانند افراد دل&zwnj;مرده و مضطرب را شاد سازند، آنها را به زندگی امیدوار کنند و روح سرد آنها را حرارت

بخشند.
الف) نمونه&zwnj;ها

سیره&zwnj;ی بزرگان دین سرشار از مواردی بوده که با استفاده از روش تشویق، آثار پربرکتی پدید آمده است. در ادامه
به برخی از این موارد اشاره می&zwnj;شود.

نمونه&zwnj;ی نخست:
روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مرد عربی را دیدند که در نماز خود دعا می&zwnj;خواند و مضامین بسیار

عالی و پرمعنایی را به پیشگاه الهی عرض می&zwnj;کرد.
سخنان عمیق و پرمغز آن مسلمان عرب - که بیانگر مراتب معرفت و کمال ایمانش بود - در پیامبر اکرم (صلی الله علیه و
آله و سلم) تأثیر گذاشت. از این رو، شخصی را بر او گماردند و دستور دادند وقتی از نماز فارغ شد، او را به حضورشان
بیاورند. مأمور، مرد عرب را به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آورد. در این هنگام رسول خدا (صلی الله علیه

و آله و سلم) قطعه&zwnj;ی طلایی را - که به آن حضرت هدیه داده بودند - به او عطا فرمودند.
سپس پرسیدند: از کدام قبیله&zwnj;ای؟

عرض کرد: از قبیله&zwnj;ی بنی&zwnj;عامر بن صعصعه.
فرمودند: آیا می&zwnj;دانی این طلا را برای چه به شما بخشیدم؟

گفت: به خاطر حقّ خویشاوندی که بین من و شماست.
حضرت (علیه&zwnj;السلام) فرمودند:

البته برای خویشاوندی حقّی است، ولی این طلا را از آن جهت به تو بخشیدم که در پیشگاه الهی، خدا را به نیکی و
شایستگی ثنا گفتی! (1)

نمونه&zwnj;ی دوم:
پیشوایان اسلام، همواره در انجام کارهای نیک پیشقدم بودند و دیگران را نیز به کارهای خیر راهنمایی می&zwnj;کردند.

گاهی هم با دادن جایزه و انعام به نیکوکاران و صاحبان اخلاق انسانی، آنان را تشویق می&zwnj;کردند.
روزی جوانی تنگدست - به نام صافی - که جامه&zwnj;ی نو پوشیده بود، به صحن مسجد مدینه آمد. مردم پیرامونش
از او جمع شده بودند، چون او را می&zwnj;شناختند که خدمتکارِ حسین (علیه&zwnj;السلام) است. هر کسی 

پرسشی کرد.
یکی گفت: پول از کجا آورده&zwnj;ای؟

دومی پرسید: آیا گنجی پیدا کرده&zwnj;ای؟
سومی پرسش کرد: چاه آبی کنده&zwnj;ای؟

چهارمی گفت: در تجارت، سود هنگفتی برده&zwnj;ای؟
و همگی دسته&zwnj;جمعی پرسیدند: چه کرده&zwnj;ای؟ از کجا آورده&zwnj;ای؟ به ما هم بگو، به ما نیز بیاموز...!

مردم ازدحام بسیاری کرده بودند و با اصرار از وی می&zwnj;خواستند راز خود را بگوید. وقتی او خواست سخن بگوید،
صداها به این جمله بلند شد: خاموش! صافی می&zwnj;خواهد حرف بزند و راه پیدا کردن پول و ثروت را به شما بیاموزد.

به شما بگوید این باغ بزرگ را چگونه به دست آورده است.
صافی خندید و چنین گفت:

نگهبانی و  باغبانی  او  باغ  در  و  بودم  (علیه&zwnj;السلام)  امام حسین  که من خدمتگزار  شما می&zwnj;دانید 
می&zwnj;کردم. دو هفته&zwnj;ی پیش نزدیک ظهر بود که در باغ به خوردن نان و خرما پرداختم. ناگهان سگ سیاهی
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به سویم آمد و با نگاهش به من فهماند که گرسنه است. نان من گرم و تازه بود و بوی آن، سگ را از دور به طرف من
کشانده بود. بی&zwnj;اختیار آن نان را دو نیم کردم، نیمی را برای او انداختم که با شتابزدگی جهید و خورد. نیم دیگر را
خودم خوردم. ناگهان مولای خود حسین (علیه&zwnj;السلام) را دیدم که از پشت درختان باغ نگران کار من است. معلوم
شد آنجا به تماشای من ایستاده&zwnj;اند، از جای خود پریدم و به سوی ایشان دویدم و گفتم: ای سرور من و سرور

مؤمنان! تو را ندیدم، مرا ببخش!
امام حسین (علیه&zwnj;السلام) گفتند: صافی! تو مرا ببخش که سرزده و بی&zwnj;خبر بر تو وارد شدم و تو را ناراحت

کردم.
گفتم: این منتهای لطف و آقایی است که چنین می&zwnj;گویید...

ایشان نگذاشتند جمله&zwnj;ام را پایان دهم، گفتند: مدتی است پشت درخت ایستاده&zwnj;ام. از آن لحظه که آن
سگ سیاه به سوی تو دوید، ایستاده بودم، ببینم چه می&zwnj;کنی.

گفتم: آری سیّد من! می&zwnj;خواستم ناهار بخورم که این جانور شتابان به سویم آمد و به من نگاه می&zwnj;کرد. از
این نگاه او، هزاران سخن به دلم نشست. از نگاه او و بی&zwnj;زبانی او شرم و حیا کردم. او به جز من، به کسی دیگر

چشم&zwnj;داشتی نداشت و من...
مولایم حسین (علیه&zwnj;السلام) از این سخنان تأثر فراوانی پیدا کردند و گفتند: و من هم به خدا و به دل&zwnj;های
پاک که این&zwnj;گونه دلسوزی&zwnj;ها و فریادرسی&zwnj;ها را در خود حس می&zwnj;کنند، به چیز دیگر نظر
ندارم. تو با این احساس و این فروغ درونی، نباید خدمتکار بمانی. همین امروز به شهر بیا تا 2 هزار دیناری که برایم

رسیده به تو بدهم تا سرمایه&zwnj;ی کسب و کار خود کنی!
من از این احساس و لطف بیکران ایشان ندانستم چه بگویم و چگونه سپاس گزارم. به پای ایشان افتادم و گفتم: ای
سرور من! حالا که مرا مشمول الطاف خود ساختی، اجازه بده در همین باغ باشم و باز هم در زیر سایه&zwnj;ی شمار

زندگی کنم!
آقایم گفتند: بسیار خوب! همین جا بمان. این باغ را نیز مال خودت بدان. آن را هم، برای این پاکدلی&zwnj;ات، به تو
بخشیدم. من بدان نیازی ندارم. خانه&zwnj;ی دیگری در شهر دارم که همان مرا بس است. تو در اینجا بمان و برای

خودت هر طور که می&zwnj;خواهی زندگی کن! (2)
ب) در قرآن و حدیث

آیین مقدس اسلام از پیروانش خواسته است تا نسبت به رفتارهای دیگران بی&zwnj;تفاوت نباشند. بلکه مردم را به
سمت خوبی&zwnj;ها هدایت کنند و از بدی&zwnj;ها و کژی&zwnj;ها پرهیز دارند. دعوت به خوبی&zwnj;ها و پرهیز از
زشتی&zwnj;ها در شریعت اسلام با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام برده شده است. معروف به معنی شناخته
شده و منکر به معنای امر ناپسند است. از آنجا که کارهای خوب با طبیعت و سرشت انسان هماهنگ است به آن
معروف گفته شده چنان که کارهای ناروا و ناپسند به افعالی گفته می&zwnj;شود که با فطرت انسان بیگانه است.
رفتارهای خوب و بد که ملاک امر به معروف و نهی از منکر است ریشه در بن&zwnj;مایه و فطرت آدمی داشته و

انسان&zwnj;ها آنها را به خوبی می&zwnj;شناسند.
از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حافظ دین یاد شده است. جوامع انسانی در پرتو عمل به این فریضه از پرتگاه
سقوط نجات یافته و به رشد و تعالی دست می&zwnj;یابند. امر به معروف و نهی از منکر دو عاملی است که ضمانت
نزدیک آرمان&zwnj;ها  به  را  اسلامی  امت  و  می&zwnj;آید  حساب  به  اجتماعی  و  فردی  وظایف  اجرایی 
یاد امت اسلامی  به عنوان وظیفه&zwnj;ی مهم  منکر  از  نهی  و  به معروف  امر  از  کریم  قرآن  می&zwnj;سازیم. 

می&zwnj;کند و با عنوان &laquo;دعوت به خوبی&zwnj;ها&raquo; نام می&zwnj;برد:
وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ و باید برخی از شما
مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکاری و نهی از بدکاری کنند و اینها (که واسطه&zwnj;ی

هدایت خلق هستند) رستگار خواهند شد (3).
قرآن کریم به حقیقت والایی اشاره می&zwnj;فرماید: مؤمنان واقعی کسانی هستند که هرگاه به آنها در زمین تمکین
بخشیدیم و قدرت دادیم، در راستای توسعه&zwnj;ی چند رفتار اجتماعی می&zwnj;کوشند: اقامه&zwnj;ی نماز،

پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر:
الَّذِینَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ (آنان که خدا را
یاری می&zwnj;کنند) آنهایی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکین دهیم نماز به پا می&zwnj;دارند، زکات
از منکر می&zwnj;کنند و (از هیچ کس جز خدا نمی&zwnj;ترسند چون امر به معروف و نهی  می&zwnj;دهند و 

می&zwnj;دانند که) عاقبت کارها به دست خداست (4).
حضرت علی (علیه&zwnj;السلام) به جز اینکه امر به معروف و نهی از منکر را عبادت دانسته&zwnj;اند، آن را بنیاد

شریعت نیز تلقّی فرموده و در مقایسه&zwnj;ای شگفت&zwnj;انگیز چنین بیان کردند:
مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ؛ تمام اعمال
ارزشمند، حتّی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، چیزی افزون بر قطره در برابر دریای عمیق و

مواج نیست (5).
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حضرت رضا (علیه&zwnj;السلام) در حدیثی تکان دهنده فرمودند:
هرگاه مسلمانان وظیفه&zwnj;ی امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذارند، منتظر حادثه&zwnj;ای تلخ از جانب

خداوند باشند (6).
ج) شیوه&zwnj;ها

در زمینه&zwnj;ی تشویق یا امر به معروف و نهی از منکر، آنچه مهم است دانستن و رعایت شیوه&zwnj;هاست.
چه&zwnj;بسا با استفاده از روش&zwnj;های نادرست، تأثیر این فریضه&zwnj;ی الهی کم&zwnj;رنگ شود یا اثر
معکوس بر جای گذارد. اگر کسی از روش&zwnj;های تشویق و تنبیه اسلامی آگاهی نداشته باشد، نه تنها این فریضه
به خوبی اجرا نمی&zwnj;شود بلکه ضربه&zwnj;ای مهلک بر پیکره&zwnj;ی دین وارد می&zwnj;شود. ناآگاهان به
اقدام کنند. دانستن آن  به  الهی، اطلاعات کسب و سپس  این وظیفه  انجام  از  باید قبل  شرایط و روش&zwnj;ها 
شیوه&zwnj;های امر به معروف و نهی از منکر تا بدان پایه مهم است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از

انجام این رسالت دینی توسط افراد ناآگاه منع کردند:
مِنْ عَمِلَ عَلَی غَیْرِ عِلْمٍ کان مَا یُفْسِدُ أَکثَرُ مِمَّا یَصْلُحُ؛ کسی که جاهلانه، دست به اقدامی بزند، مفاسد کارش بیشتر از

مصالح آن خواهد بود (7).
اول) هماهنگی گفتار و رفتار

یکی از مهم&zwnj;ترین شیوه&zwnj;های تأثیرگذاری در تشویق و تنبیه این است که گفتارهای فرد با رفتارهایش
به آن  از  پیش  خودش  می&zwnj;کند،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  دیگر، شخصی  بیان  به  باشد.  سازگار 
معروف&zwnj;ها عمل و از منکرها پرهیز کرده باشد. کسی که رفتارهای شایسته را ترک می&zwnj;کند یا به انجام
اعمال ناشایست رغبت دارد، نمی&zwnj;تواند از دیگران انتظار داشته باشد که به گفته&zwnj;هایش توجه نشان دهند.
کسی که چیزی ندارد چگونه می&zwnj;تواند به دیگران بدهد. قرآن کریم به نکته&zwnj;ای جالب اشاره می&zwnj;کند:
تَعْقِلُونَ؛ چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور أَفَلاَ  الْكِتَابَ  تَتْلُونَ  أَنْتُمْ  وَ أَنْفُسَكُمْ  وَتَنْسَوْنَ   ِ بِالْبِرّ الْنَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ 
اندیشه چرا  می&zwnj;خوانید،  را  خدا  کتاب  آنکه  حال  می&zwnj;کنید،  فراموش  را  خود  و  می&zwnj;دهید 

نمی&zwnj;کنید؟ (8)
آیه&zwnj;ی شریف به این موضوع اشاره دارد که اگر مشوق خوبی&zwnj;ها، خود را فراموش کند، کاری خلاف عقل
آیه&zwnj;ای نیست.  آسمانی سازگار  کتاب&zwnj;های  به  ایمان  با  چنین شیوه&zwnj;ای  و  است  داده  انجام 

عِتاب&zwnj;آمیز به مسلمانان می&zwnj;گوید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ای کسانی که ایمان آورده&zwnj;اید،
چرا چیزی به زبان می&zwnj;آورید که در مقام عمل، خلاف آن می&zwnj;کنید؟ * این عمل که سخن بگویید و خلاف آن

کنید خدا را بسیار سخت به خشم و غضب می&zwnj;آورد (9).
دوم) احترام به شخصیت افراد

تمام انسان&zwnj;ها محترمند، زیرا همگان مخلوق خدایند و مخلوق خداوند همانند خالق حرمت دارد. گذشته از اینکه در
عمق وجود هر انسانی حبّ ذات وجود دارد، هر کس برای خودش احترام قائل است. اگر شخصی کار بدی انجام داد،
هرگز نمی&zwnj;توان به &laquo;او&raquo; توهین یا بی&zwnj;حرمتی کرد بلکه تنها می&zwnj;توان با نشان دادن

پیامدهای منفی &laquo;رفتار&raquo;، وی را متنبه ساخت.
شایسته است قبل از انجام وظیفه&zwnj;ی امر به معروف و نهی از منکر میان شخص و رفتارش تفکیک قائل شویم،
سپس نکات مثبت و فضیلت&zwnj;هایش را برشمریم و در نهایت با لحنی ملایم و زبانی مثبت او را به خوبی&zwnj;ها

دعوت کنیم.
فردی از یاران امام صادق (علیه&zwnj;السلام) گاهی مرتکب لغزشی می&zwnj;شد. زمانی به کمک حضرت نیازمند

شد. خدمت امام رسید و تقاضایش را مطرح کرد. امام به او کمک و سپس از او دلجویی کردند و فرمودند:
کار خوب، از هر کس سر بزند خوب است و از تو خوب&zwnj;تر، زیرا تو به ما وابسته&zwnj;ای! و کار بد از هر کس صادر

شود بد است و از تو بدتر (10).
سوم) ملاطفت و ملایمت

گاهی افراد اعمال نادرست را به عنوان عمل نادرست انجام نمی&zwnj;دهند بلکه آن را شایسته و صحیح تلقی
می&zwnj;کنند. حتّی ممکن است برای آن قداست و حرمت قائل باشند. بسیاری از کسانی که هم&zwnj;اکنون در
جامعه دست به کارهای ناهنجار می&zwnj;زنند، شاید متوجه ناشایست بودن رفتار خویش نباشند. آنان در نگاه ما
این&zwnj;گونه به نظر می&zwnj;آیند، زیرا ما براساس الگوهای اسلامی و ارزش&zwnj;های دینی آنان را ارزیابی کرده
و نسبت به رفتارشان قضاوت می&zwnj;کنیم. این نکته را بدانیم که بسیاری از ناهنجاری&zwnj;ها به دلیل لجبازی یا
نتایج این  به  یا  دارند  اعتقاد  این&zwnj;گونه  دیگران  بلکه  نیست  الهی  ارزش&zwnj;های  با  عملی  مخالفت 
رسیده&zwnj;اند. پس باید به ریشه&zwnj;ها و عوامل نگریست و با زبانی مثبت و بیانی نرم آنها را متوجه اشتباه کرد.
می&zwnj;توان با برخوردی منطقی و حکیمانه همراه با ملایمت و شفقت در دل&zwnj;ها نفوذ و مردم را متوجه

خطاهایشان کرد.
قرآن کریم همواره به برخورد منطقی و اتخاذ شیوه&zwnj;ی درست و زیبا اشاره کرده است:

اُدْعُ إِلَى&zwnj; سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ؛ (ای رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه&zwnj;ی نیکو به راه خدایت دعوت کن و با
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بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه&zwnj;ی تو بیش از این نیست) که البته خدای تو (عاقبت حال) کسانی را
که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافته&zwnj;اند بهتر می&zwnj;داند (11).

تا بنگریم  (علیه&zwnj;السلام)  ثامن&zwnj;الحجج  سیره&zwnj;ی  در  نمونه&zwnj;هایی  به  است  مناسب 
شیوه&zwnj;ای مناسب را در امر به معروف و نهی از منکر از آن معلم آسمانی بیاموزیم.

نمونه&zwnj;ی نخست:
یکی از یاران امام به نام محمد بن فرات اظهار می&zwnj;دارد که بعضی از شیعیان امام رئوف (علیه&zwnj;السلام)
شرب&zwnj;خمر می&zwnj;کردند. حضرت بعد از کسب اطمینان، برای یکی از آن افراد حصیر و مقداری خرما به عنوان
هدیه فرستادند تا بر آن حصیر نماز گزارد و از آن خرما به جای شراب استفاده کند. آن فرد غرض امام را فهمید و از

شرب&zwnj;خمر دست کشید (12).
نمونه&zwnj;ی دوم:

ابن فضال می&zwnj;گوید نامه&zwnj;ای خطاب به حضرت رضا (علیه&zwnj;السلام) نوشتم و در آن نامه از گروهی یاد
کار ما  برای  گاهی  افراد  این  داشتم  اظهار  نمی&zwnj;گیرند. سپس  روزه  اما  می&zwnj;گزارند  نماز  که  کردم 
می&zwnj;کنند. حال اگر در ماه مبارک رمضان باشد آیا می&zwnj;توانیم به آنها غذا دهیم. امام با خط خویش نگاشتند:

به آنها غذا بدهید (13).
نمونه&zwnj;ی سوم:

گروهی در خراسان خدمت حضرت رضا (علیه&zwnj;السلام) رسیدند و اظهار داشتند عده&zwnj;ای از شیعیان شما
فرمودند: امام   ;raquo&کنیم؟ نهی  را  آنها  &laquo;آیا  پرسیدند:  می&zwnj;دهند. سپس  انجام  زشت  کارهای 

&laquo;نه&raquo;. آنها اظهار داشتند: &laquo;چرا؟&raquo; ایشان فرمودند:
شنیده&zwnj;ام شما در نصیحت کردن خشن هستید (14).

پی&zwnj;نوشت&zwnj;ها:
1. هیثمی، مجمع الزوائد، ج 10، ص 242.
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3. آل عمران/ 104.

4. حج/ 41.
5. نهج&zwnj;البلاغه، حکمت 366.

6. طبرسی، مشکاة الانوار، ص 49؛ صدوق، ثواب الاعمال، ص 304؛ طوسی، &zwnj;تهذیب الاحکام، ج 6، ص 177.
7. کلینی، الکافی، ج 1، ص 44؛ حرشانی، تحف العقول، ص 47؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 1، ص 208 و ج 74، ص 150؛

فیض کاشانی، وافی، ج 1، ص 200؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 25.
8. بقره/ 44.

9. صف/ 3-2.
10. ابن شهرآشوب، مناقب، ج 4، ص 236؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 47، ص 349.

11. نحل/ 125.
12. کشّی، رجال کشّی، ص 554.

13. صدوق، الفقیه، ج 2، ص 110؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 363.
14. صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه&zwnj;السلام)، ج 1، ص 290؛ صدوق، علل الشرایع، ص 581؛ اربلی، کشف الغمه،

ج 2، ص 294.
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